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متن پرسش

با عرض سلام خدمت استاد بزرگوار: اینجانب هر جا حرف از نجس بودن سگ و گربه می زنم، از من

سند روایی یا از قرآن می خواهند من به چه سندی استناد کنم.

متن پاسخ

باسمه تعالی: سلام علیکم: خارج از آنکه سالک إلی االله متوجه میشود سگ از جهتی مظهر نفس

امّارهی انسان است و به همین جهت اگر کسی در خواب با سگ روبهرو شود، معبر متوجه میشود که

به نفس امّارهاش نزدیک شده است و این نیز در تجربهی اجتماعی قابل درک است که چگونه

انسانهایی که بیشتر مشغول آرزوهای نفس امّارهی خود میباشند به همان اندازه تعلق خاطری به

سگ دارند و آن را وارد خلوتهای زندگی خود میکنند. زیرا عملاً خود را در آن مییابند. و نجسبودن

آن تنها به اعتبار وجهِ بیرونی آن نیست، بلکه به اعتبار آن است که نفس امّارهی انسان را بیش از

پیش به انسان بازمیگرداند. با توجه به امر فوق در مورد سؤال جنابعالی میتوان به نکات زیر نیز توجه

داشت:

 اولاً: قرآن کريم در احکام فقهي معمولا به کليات بسنده کرده است. به عبارتي ديگر قرآن همچون

قانون اساسي است که فروع قوانين مدني، حقوقي، جزائي و ... را در آن نمي توان يافت.

ثانياً: تبن و تفسير آن را به پيامبر اکرم (ص) و به دنبال آن، امامان معصوم (ع) سپرده است، «وَ

لَ إِلَيْهِمْ» (24) يعني اي پيامبر ما ذکر بر تو نازل کرديم تا براي مردم نَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّ کْرَ لِتُبَيِّ أَنْزَلْنَا إِلَيْکَ الذِّ

آنچه را بر ايشان نازل شد (قرآن) تبن و تفسير نمايي و خود قرآن دستور داده که علاوه بر آنچه

سُولُ خداوند در قرآن بيان فرموده، از سخنان پيامبر (ص) و امامان (ع) اطاعت کنيم: «وَ مَا آَتَاکُمُ الرَّ

فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»(25) يعني اي مردم هر چه را رسول االله (ص) به شما دستور داد، اجرا

کنيد و هر چه را نهي کرد باز ايستيد.

هِ وَ عِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي» (26)، من دو قَلَيْنِ کِتَابَ اللَّ اگر پيامبر اکرم (ص) مى فرمايند: «إِنِّي تَارکٌِ فِيکُمُ الثَّ

کْتُمْ بِهِمَا لَنْ چيز گرانبها را در ميان شما به امانت مى گذارم که اين دو از هم جدا نمى شوند «إِنْ تَمَسَّ

وا أَبَداً»، اگر به هر دوى آنها تمسک کرديد هلاک نمى شويد. سرّ اين فرمايش پيامبر اکرم (صلّى تَضِلُّ

االله عليه وآله وسلّم) اين است که تمام آنچه ما به آن احتياج داريم در نصّ و ظاهر قرآن نيامده است



و ما بايد در کنار قرآن روايات پيامبر (ص) و ائمه (ع) را در نظر بگيريم. اما اگر گفتيم يکى را قبول

داريم، اگر گفتيم «حَسبُنا کِتابُ االله»، و عترت را رها کرديم، ضمانتى براى هدايت ما نخواهد بود. اين

دو چيز را بايد با هم داشته باشيم تا بتوانيم به هدايت برسيم. (27)

خلاصه اينکه براي به دست آوردن حکم شرعي، قرآن يکي از منابع استنباط احکام الهي مي باشد، علاوه بر

کتاب آسماني ما، روايات معصومين (ع) يکي ديگر از منابع است که اگر حکمي در قرآن ذکر نشده بود

بايد به اين روايات رجوع شود.

نجاست سگ در روايات

عمده دليل براي حکم به نجاست سگ، روايات مي باشند. احاديث زيادي در اين باره وارد شده است

بطوري که در کتاب ارزشمند وسائل الشيعه و بحارالانوار ، ابواب مختلفي در اين رابطه وجود دارد با

وَابِّ وَ أَبْدَانِهَا وَ مَا يَخْرُجُ مِنْ عناوين : «بَابُ نَجَاسَة سُؤْرِ الْکَلْبِ وَ الْخِنْزِيرِ»، «بَابُ طَهَارَة عَرَقِ جَمِيعِ الدَّ

مَنَاخِرِهَا وَ أَفْوَاهِهَا إِلاَّ الْکَلْبَ وَ الْخِنْزِيرَ»، «بَابُ نَجَاسَة الْکَلْبِ وَ لَوْ سَلُوقِيّاً»، «بَابُ جَوَازِ لُبْسِ جِلْدِ مَا لاَ

لاَة إِلاَّ الْکَلْبَ وَ الْخِنْزِيرَ وَ جَوَازِ کَاة وَ شَعْرِهِ وَ وَبَرِهِ وَ صُوفِهِ وَ الاِنْتِفَاعِ بِهَا فِي غَيْرِ الصَّ يُؤْکَلُ لَحْمُهُ مَعَ الذَّ

ارِ إِلاَّ أَنْ يَکُونَ کَلْبَ صَيْدٍ أَوْ خَاذِ کَلْبٍ فِي الدَّ لاَة فِي جَمِيعِ الْجُلُودِ إِلاَّ مَا نُهِيَ عَنْهُ»، «بَابُ کَرَاهَة اتِّ الصَّ

يْدِ وَ کَلْبَ الْمَاشِيَة وَ مَاشِيَة أَوْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ أَوْ يُغْلَقَ دُونَهُ الْبَابُ»، «بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْکِلاَبِ إِلاَّ کَلْبَ الصَّ

» و ... وَابِّ الْحَائِطِ وَ جَوَازِ بَيْعِ الْهِرِّ وَ الدَّ

هر يک از ابواب فوق، رواياتي را در بر دارد که بيان کننده نجاست سگ اند. کسي که از علوم ديني

کمترين اطلاعي داشته باشد با ديدن عنوان اين ابواب يقين به حکم نجاست سگ در اسلام مي کند

چه رسد به اينکه روايات هر باب را مطالعه و بررسي کند.

رواياتي که از پيامبر (ص) و امامان معصوم (ع) دربار نجاست سگ به ما رسيده اند، دو گونه مي

باشند:

دسته نخست: رواياتي که به صراحت در آن واژه نجس آمده است. مانند:

اة وَ الْبَقَرَة وَ الْبَعِيرِ وَ الْحِمَارِ وَ الْفَرَسِ وَ نَّوْرِ وَ الشَّ هِ (ع) وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ سُؤْرِ السِّ ۱. «سَأَلَ عُذَافِرٌ أَبَا عَبْدِ اللَّ

أْ. قَالَ قُلْتُ لَهُ: الْکَلْبُ؟ قَالَ: لاَ. أُ مِنْهُ؟ فَقَالَ: نَعَمِ، اشْرَبْ مِنْهُ وَ تَوَضَّ بَاعِ، يُشْرَبُ مِنْهُ أَوْ يُتَوَضَّ الْبَغْلِ وَ السِّ

هِ إِنَّهُ نَجَسٌ.» (28) هِ إِنَّهُ نَجَسٌ؟ لاَ وَ اللَّ قُلْتُ: أَ لَيْسَ هُوَ سَبُعٌ؟ قَالَ: لاَ وَ اللَّ

عذافر از امام صادق (ع) از نوشيدن و وضو گرفتن با پس مانده آبي که بعضي از حيوانات (سنور،

گوسفند، گاو، شتر ، الاغ ، اسب، استر و درندگان) نوشيده اند، سوال کرد. امام فرمود: بنوش و وضو

بگير. سپس از سگ سوال کردم. امام فرمود: نه. پرسيدم: آيا او يک درنده (مثل ديگر درندگان)



نيست؟ فرمود: نه به خدا، او نجس است. نه به خدا، او نجس است.

هَ لَمْ يَخْلُقْ خَلْقاً أَنْجَسَ مِنَ الْکَلْبِ (29).» هِ (ع) قَالَ: إِنَّ اللَّ هِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ ۲. «عَبْدِ اللَّ

عبداالله بن ابي يعفور از امام صادق (ع) نقل مي کند: همانا خداوند نيافريد خلقي را که نجس تر از

سگ باشد.

اة وَ الْبَقَرَة وَ الإْبِِلِ وَ ة وَ الشَّ هِ (ع) عَنْ فَضْلِ الْهِرَّ ۳. «عَنِ الْفَضْلِ أَبِي الْعَبَّاسِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ

ى انْتَهَيْتُ بَاعِ، فَلَمْ أَتْرُکْ شَيْئاً إِلاَّ سَأَلْتُهُ عَنْهُ؛ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ؛ حَتَّ الْحِمَارِ وَ الْخَيْلِ وَ الْبِغَالِ وَ الْوَحْشِ وَ السِّ

إِلَى الْکَلْبِ، فَقَالَ رِجْسٌ نِجْسٌ.» (30)

فضلمي گويد از امام صادق (ع) از پس مانده حيوانات (گربه، گوسفند، گاو، شتر،...) سوال کردم؛ و امام

فرمود: اشکالي ندارد. تا اينکه از سگ سوال کردم؛ و امام فرمود: پليد و نجس است.

أْ بِفَضْلِهِ، وَ اصْبُبْ ذَلِکَ الْمَاءَ وَ اغْسِلْهُ هِ(ع) عَنِ الْکَلْبِ؛ فَقَالَ: رِجْسٌ نِجْسٌ، لاَ يُتَوَضَّ ۴. «سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّ

ة ثُمَّ بِالْمَاءِ. (31) لَ مَرَّ رَابِ أَوَّ بِالتُّ

راوي حکم سگ را از امام صادق (ع) سؤال کرد، حضرت فرمود: پليد و نجس است، از اضافه آبي که

آشاميده نبايد وضو گرفته شود، آن آب را بريز و (ظرف) را بار اول با خاک و سپس با آب بشوى.»

هِ(ع) فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سُؤْرِ الْکَلْبِ يُشْرَبُ مِنْهُ أَوْ ۵. «عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ

هِ إِنَّهُ نَجَسٌ. (32) هِ إِنَّهُ نَجَسٌ، لاَ وَ اللَّ أُ؟ قَالَ: لاَ؛ قُلْتُ أَ لَيْسَ سَبُعٌ؟ قَالَ: لاَ وَ اللَّ يُتَوَضَّ

ابن شريح، حکم نيم خورده سگ را از امام صادق (ع) پرسيد که آيا مى توان از آن نوشيد يا با آن وضو

گرفت؟ حضرت فرمود: نه، راوى پرسيد: آيا او يک درنده (مثل ديگر درندگان) نيست؟ فرمود: نه، به

خدا سوگند، او نجس است. نه، به خدا سوگند، او نجس است.»

هِ (ع) عَنْ لَحْمِ الْکَلْبِ؛ فَقَالَ هُوَ مَسْخٌ. قُلْتُ: هُوَ حَرَامٌ؟ ۶. «عَنْ أَبِي سَهْلٍ الْقُرَشِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ

اتٍ، کُلَّ ذَلِکَ يَقُولُ هُوَ نَجَسٌ. (33) قَالَ: هُوَ نَجَسٌ؛ أُعِيدُهَا عَلَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّ

ابي سهل مي گويد از امام صادق (ع) درباره گوشت سگ سؤال کردم، حضرت فرمود: از حيوانات مسخ

شده است. گفتم آيا حرام است؟ امام فرمود: نجس است. سه مرتبه اين سوال را تکرار کردم و هر سه

بار امام فرمود: نجس است.» و مواردي ديگر.

همانطور که در بحث لغوي گذشت، با وجود حقيقت شرعيه براي واژه نجس، اين دسته از روايات براي

اثبات حکم نجاست سگ کفايت مي کنند، و به صراحت بيانگر آن هستند. موفق باشید




